
 

 

 

 

 

 ۱۲۱۲جنوری  ۱۲سه شنبه                                   ناتور رحمانی                                     

                

 آنطرف بن بست 

 من با پاهای زخمی

 از زیادت دربدری 

 کوچه های خلوت و غمین شهر را

 یکی پیی دگری می پیمایم

  بی هوده به هر دری چشم دوخته ام

 بی هوده به هر روزنی 

 دیده دوخته ام 

  ئینه نوری نه صدا

 نه می بینم و نه می ش نوم 

 همه تاریک همه ساکت 

 فقط رخوت خواب است 

بامی به بامی دامن می کشد  از  

 به بن بست می رسم 

مسیر راه  در  

دیواری تکیه کرده ام  به هر  

 آوار بوده و ویران 

 هنوزهم می روم 

خپلواکی            استقلال   
                            www.esteqlaal.net                           
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 یک امید دلگرم کننده ای 

 پاهایم را می کشاند 

 باور می کنم که آنطرف بن بست 

 کوچه ی دگری 

 راه ای دگریست

 که به روش نایی و بیداری

ر زندگی به هلهله ی و شو   

 به باغ سبز رستن و رهایی

.به آزادی می رسد   
( ناتور )   

 
  

 


